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Contemporary researchers pay less attention to the intellectual principles of the spiritual 

movements of Islam in matters related to the worldly life and lifestyles. “Work” is one of 

these principles, which has gained special importance in the contemporary era and the 

Islamic spirituality also paid attention to its ethical and spiritual dimensions. The 

Malāmatīs of Khorāsān, who were one of the most authentic Iranian spiritualists in the 

Islamic era, had a special attitude towards work as a spiritual matter. 

Paying attention to the intellectual principles and the practical method of the most 

prominent representatives of Malāmatīs (Ḥamdūn Ķaṣṣār, Abū Ḥafṣ Ḥaddād and Abū 

Uthmān Ḥīrī), with the method of textual analysis, shows that their focus on the self-blame 

(malāma) and at the consequence, hiding the conduct (solūk) and fighting against 

hypocrisy, made them to criticize those who have advised to leave the work and business 

under the pretext of asceticism and reliance (tawakkul).  

Few reports show that the Malāmatīs, both in the field of opinion and in the field of action, 

have considered the work as a means to promote the inner self (bāṭin) and fight against the 

ego (nafs). In their opinion, the work is the best way to earn lawful (Ḥalāl) sustenance, and 

by working, the wayfarer (sālik), in addition to self-blame, will be freed from falling into 

the trap of hypocrisy, and it is not only compatible with the two doctrines of reliance 

(tawakkul) and poverty (faqr), but also is necessary to be considered, because it is the best 

way to hide one's conduct (solūk). 
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 ملامت نفس.

 یزندگ های یوهو ش یماد یاتاسلام در موضوعاتِ مرتبط با ح یمعنو  یاناتجر  یفکر  یادهایپژوهشگران معاصر به بن
و از قضا، در  یافته ای یژهو یتمقولات است که در دوران معاصر اهم ینا ۀاند. کسب و کار، از جمل کمتر توجه کرده یاییدن

 یها گروه ترین یلخراسان که از اص یاناست. ملامت توجه شده آن یو معنو  یبه ابعاد اخلاق یزن یاسلام یتمعنو
 یاند. توجه به مبان هداشت یمعنو  یمثابه امر  به کسب و کار به یژهو ینگرش اند، یدر دوران اسلام یرانیا گرای یتمعنو
(، با روش یریاهل ملامت )حمدون قصار، ابوالحفص حداد و عثمان ح یندگاننما ینتر  برجسته یعمل یوۀو ش یفکر 
سبب نقد  یاکاری،آن، پنهان داشتن سلوک و مبارزه با ر  یآنان بر ملامت نفس و در پ یدکه تأک دهد ینشان م ی،متن یلتحل

موجود نشان  یها . اندک گزارشاند کرده یم یهة زهد و توکل، بر ترک کسب و کار توصشده که به بهان یآنان از کسان
رشد باطن و مبارزه با نفس  یبرا ای یلهعمل، کار را وس ۀو هم در عرص نظر ۀکه اهل ملامت هم در عرص دهند یم
حلال است و با پرداختن به آن، علاوه بر خوارداشتن نفس،  یکسب روز  یراه برا ین. در نظر آنان، کار بهتر اند دانسته یم

از  یکیفقر منافات ندارد، بلکه، چون  وتوکل  ۀتنها با دو آموز  کار نه ینکه،و ا شود یرها م یاکاریسالک از سقوط در دام ر 
 است. یسلوک است، پرداختن به آن ضرور  یاخفا یها راه ینبهتر 
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 مقدمه .1
مادی و حیات معنوی زندگی صوفیانه توجه دارند و ابعاد غیربه تحقیقات حوزۀ تصوف و عرفان غالباً 

های زندگی دنیایی  نسبت به بنیادهای فکری آنان دربارۀ موضوعات مرتبط با حیات مادی و شیوه
ای که در دوران  کار است؛ مقولهکسب و اقبال شده،  . از جملۀ این مبانی که کمتر به آناند توجه کم

ن ت که بشر در دوران أخیر بیشتر به آاس ز آن نوع موضوعاتیو اای دارد  معاصر اهمیت ویژه
در سنت اسلامی نیز، جریانات باطنی،  است. صدد واکاوی ابعاد گوناگون آن برآمدهاندیشیده و در 

ترین  اند. ملامتیان خراسان که از اصیل کار داشتهکسب و ای به ابعاد اخلاقی و معنوی  توجه ویژه
مثابه امری معنوی  ه کار بهاند، نگرشی ویژه ب ایرانی در دوران اسلامیگرای  های معنویت گروه

با توجه به مبانی فکری و شیوۀ عملی اهل  ند. نگارندگان در این مقاله بر آن هستند کها داشته
 ملامت، به موضوع کار در نظام معنوی آنان بپردازند.

نوی اهل ملامت، بسیار دشوار کار در نظام معشغل و نشان دادن تصویری نزدیک به واقع از 
زیرا تقریباً هیچ متن اصیلی از بزرگان اهل ملامت برجای نمانده و متون کهنی که در آنها  ،است

گزارشی از این گروه وجود دارد، بسیار اندک است و در همین اندک نیز، آنچه به موضوع کار یا 
های ارائه شده در این متون  ندیشها آن اشاره کرده باشد، کمیاب است، هرچند موضوعات مرتبط با

ای ندارد جز آنکه بر روی همان  نیز پراکنده و نامنسجم است. در چنین وضعیتی پژوهشگر چاره
که در متون کهن   قصص و روایات اندک تمرکز کند؛ آنها را دقیقاً بررسی و با اصول فکری آن مکتب

منسجم و روشن حدالامکان به تصویری  ،هگذرمقایسه کند و از این ر  است، هنها اشاره شدصریحاً به آ
 از موضوع مورد بررسی دست یابد.

با بررسی متون برجای مانده، منطق پنهان ملامتیان در  ،کوشد می حاضر نوشتار رو، ایناز 
و است  هبود برخی از صوفیهپرداختن به کسب و کار را دریابد؛ امری که یکی از وجوه تمایز آنان با 

آید که کار برای اهل  شود، از همین متون اندک برمی ان این نوشتار نشان داده میکه در پای چنان
 ترین مفهوم سلوکی اندیشۀ آنان، یعنی مفهوم ملامت نفس، پیوندی وثیق دارد. ملامت، با بنیادی

به این  متی در موضوع کار خواهیم پرداخت.به گزارش تحلیلی باورهای ملارو،   پیش نوشتار ما در
 کشف المحجوب هجویریق(،  465) رساله قشیریهابتدا متون معتبر قدیم صوفیه مانند منظور 

ق(، و مانند آن را جستجو کرده، سپس دو اثر  430) از ابونعیم اصفهانی حلیة الاولیاءق(،  465)
ق( را که به معرفی  370) از خرگوشی« تهذیب الاسرار»ق( و  412) از سلمی« رساله ملامتیه»

د که یافتن هندسۀ نده ایم. بررسی این آثار نشان می اختصاص دارد، بررسی کرده گری تیملام جریان
در موضوعاتی چون فقر، کسب  ر موضوع کار، بدون فهم دقیق کلام ایشانفکری ملامتیان د

ناممکن است. به همین سبب، این نوشتار  ،نفس نِ حلال، پرهیز از ریا، اخلاص، توکل، و خوار داشت
( کار 3نفس، ) نِ ( کار راهی برای خوار داشت2( کار راهی برای کسب روزی حلال، )1) در پنج محور
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سامان  ( نسبت کار و فقر،5) و ( نسبت کار و توکل،4سلوک و پرهیز از ریا، ) راهی برای پنهان داشتنِ 
احوال  هاله، تنها ببرای پرهیز از پراکندگی آراء و مجال محدود مقما ذکر است که است. شایستۀ  یافته

شخصیت اصلی جریان ملامت، یعنی حمدون قصار، ابوحفص حداد نیشابوری، و عثمان و اقوال سه 
ایم؛ از میان سه شخصیت مورد بررسی، بیشترین گزارش دربارۀ کسب و کار را از  حیری پرداخته

 ابوحفص حداد یافتیم؛ گو اینکه از شخصیت و اقوال عثمان حیری گزارش کمتری در منابع یافت
ابوعثمان حیری از شاگردان و مریدان ابوحفص حداد بود که غالب اقوال  ،شد. البته بنابر منابع
 است. هاستادش از او نقل شد

 پیشینۀ پژوهش .2
های معاصر به رغم وجود مقالات و آثار بسیار دربارۀ ملامتیان، پژوهشی مستقل در  در پژوهش

ها  البته برخی از پژوهش است. همنتشر نشد موضوع و مبادی معنوی کسب و کار در باورهای آنان
پژوهشی در احوال و »توان به مقالۀ  اند که از آن میان می هایی نزدیک به این موضوع داشته رهیافت

به این  ،نویسنده با تحلیل منابع تاریخی و صوفیانه ،در این مقالهاما اشاره کرد؛ « افکار حمدون قصار
اما برخلاف  است، هحمدون قصار شیوۀ خاصی در تربیت مریدان داشتکند که هرچند  نکته اشاره می
نویسنده در  است. هشود این شیوه موجبات نفرت و ملامت مردم را به همراه نداشت آنچه ادعا می

بخش موجزی از تحلیل زندگی وی به موضوع دعوت او به کسب و کار نیز اشاره کرده و بر این باور 
 (.198-197)وجدانی، است  هدید حجابی بر چهرۀ احوال آدمی می است که حمدون قصار شغل را

است که « الگوی نقاب یونگ با توجه به رفتارهای ملامتی نقد تحلیل کهن»مقالۀ  پژوهش دیگر،
گاه جمعی کهن»آن، نویسنده ضمن تحلیل نظریۀ در  در « نقاب»یونگ، به مفهوم « الگوهای ناخودآ

که اعمال صوفیان برای مبارزه با ریا و است  هن نتیجه رسیدباورهای ملامتی پرداخته و به ای
توان  بنابراین می است. نام ملامتیه شده ای خاص به خودپسندی، به مرور منجر به پدید آمدن طریقه

های سلوکی مشایخ ملامت به مریدان در انجام رفتارهایی چون گدایی، ریاضت، کار کردن و  توصیه
( را به همان معنای پیراستن و زدودن نقاب از چهرۀ روح تلقی 115، )انصاری فرار از لباس شهرت

نیست، بلکه در میان  ،زند جامعه که فرد بر چهره می ، نقاب تنها نقش مطلوبکرد. نتیجۀ دیگر آنکه
شود؛  زنند که مورد نفرت و بیزاری جامعه از آنان می صوفیان گروهی نیز هستند که نقابی بر چهره می

اند که کسانی چون جامی به تمایز آنان با اهل ملامت بسیار  این گروه همان قلندرانای از  نمونه
رسد توجه و اهتمام ملامتیان به کار و نقش آن در ریاضت  (. به نظر می15)جامی، است  هاصرار ورزید

اشاره شده و  ای است که در این مقاله فقط به آن و برداشتن نقاب از چهرۀ وجودی خود، نکته
 است. هلی از آن ارائه نشدتحلی

 ، نویسنده ضمن بررسی ابعاد حیات«یکی از بزرگان ملامتیه ،ابوحفص حداد نیشابوری»در مقالۀ 
نگارنده  ،در این بخش است؛ هبه رابطۀ کسب و کار با ملامتیه اشاره کرد یکوتاه ابوحفص، در بخش
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ئه دهد، به این نکته اشاره ابوحفص، بدون آنکه توضیحی برای آن ارا اناز سخن شاهدیبا ذکر 
است  هدانست سیر و سلوک می ای برای مراحل والاتر زام مریدان به کسب را مقدمهتکند که وی ال می

ین اشاره را به نحوی مبسوط در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار (. نگارندگان هم14)دارانی، 
 اند. داده

هایی  رحیمی و ادهم، یکی از دیگر پژوهشبه قلم « بررسی زندگی و اندیشۀ ابوحفص حداد»مقالۀ 
است که در آن نویسندگان ضمن بررسی متون کهن، به بیان آراء، اقوال و احوال ابوحفص 

، در آراء ابوحفص «خوف»و « نفس»های خود بر این باورند که دو مقولۀ  اند. آنها در بررسی پرداخته
گفته جز آنکه  ،تۀ خاصی در مقاله نیامدهقابل اعتناست. در مورد موضوع کار و دیدگاه ابوحفص نک

 است. هوی به حدادی یا آهنگری مشغول بوده و در یک حادثه دچار انقلاب روحی شدشده، 
، ادعا «7-5های معیشت صوفیان در ایران قرون میانۀ  شیوه»در مقالۀ دیگری با عنوان 

از منابع سازمانی مانند  ،بیشترها،  که صوفیان در این ادوار، به سبب رشد و گسترش خانقاهاست  هشد
اند، در حالی که پیش از رواج خانقاه،  برده وقف و عطایای حکومتی، در معیشت خود بهره می

هایی چون کار، فتوح، نذر، توکل، هدیه و دریوزگی و  ترین منابع معیشتی صوفیان شیوه مهم
که آنان تقریباً است  هگردیدشان سبب  و تمرکز صوفیان بر بیان باورهایاست  هگردانی بود زنبیل
 (.59-57گاه به صراحت به مسئلة معیشت خود نپردازند )گرجی و همکاران،  هیچ

های فوق دارد و بر آن است که با تحلیل اقوال  روشی متفاوت از پژوهشهدف و پژوهش حاضر، 
مت، کسب و ر نظر اهل ملابه این پرسش بپردازد که آیا د ،و احوال سه تن از بزرگان طریقت ملامت

 است. هشد یا آنکه تنها راهی برای گذران زندگی تلقی میاست  همعنوی داشت کار وجوه

 وجوه معنوی کسب و کار .3
قرار دارد و محتمل است که واکنشی  ت ملامتیه، در کانون تعلیمات اهل ملامتپرهیز از ریا در طریق

که با ترک کار و متمایز ساختن خود از خراسان یا جریان غالب در تصوف بغداد  امیانِ باشد به زهد کرّ 
اند، ملامتیان با  اند. لذا آنگونه که محققان تصریح کرده شده جب صوفیانه میمردم، گرفتار ع  

علاوه بر ریاضت و تهذیب نفس،  ،پرداختن به کار و داشتن حرفه و شغل و سپری کردن عمر در بازار
 (.336کوب، جستجو در تصوف،  )زرین اند پرداخته به اخفای سلوک خود نیز می

 کار برای کسب روزی حلال .1- 3
ست که ا آن ،رسد که در موضوع کار به ذهن می ، نخستین پرسشیدر بررسی متون ملامتی

همانند هر حرکت یا جنبش  ،اند. جریان تصوف کار و تولید ثروت داشتهلامتیان چه نظری دربارة م
در متن حیات فعال  آن بلکه است، هدید نیامددر خلأ و فضایی خارج از جامعه پ ،اجتماعی دیگر

 ،های آغازین تکوین خود (. این جنبش در سال65)نصر، است  هاجتماعی شکل گرفته و رشد کرد
ای چون معروف کرخی، سری سقطی و ابراهیم ادهم، داشته که همگی مردمانی اهل  پیران ستوده
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گیری تصوف، اوضاع چنان شد که  اند. با سپری شدن چند قرن از عصر شکل تلاش و کار بوده
لامت و عافیت را در عزلت و س ر و دار زندگی اجتماعی کنار کشیدندگروهی از صوفیان از گی

 ور، به پا خواست و به تعبیرویژه در نیشاب به ، جریانی در خراسان وکردند. در این اثنا جستجو 
لباس  باز زد، پوشی سر ه از پشمینهدر مقام اعتراض به انفعال صوفیان بغداد، ضمن آنک ،کوب زرین

عد (. این گروه که به جهت برجسته نمودن ب  64تن کرد و به کسب و کار توجه نمود )همو،  اهل بازار به
 دیک کردن خود به کسبه، از کسب و دسترنجگری نفس به ملامتیان شهره شدند، غالباً با نز ملامت

کرده بودند؛ گو اینکه  ای برای خود باز جایگاه ویژه ،فر  خوردند و در میان اصناف و حِ  خود روزی می
کند  از همین نکته حکایت می است، هغالب پسوندهایی که در ادامۀ نام این مشایخ در منابع آمد

 (.17)عفیفی، 
شوی بود، و همواره دیگران را به داشتن  خود گازر و رخت ،بنیانگذار فرقۀ ملامتیه ،حمدون قصار
ترین مشاغل را از بیکاری و شهرت به زهد نیکوتر  که اشتغال به پست چنانکرد،  پیشه تشویق می

شمرد. او به یکی از یارانش به نام عبدالله حجام که دربارۀ ترک شغل خود و یا ادامه دادن آن با  می
کند که به کارش ادامه دهد، زیرا او را عبدالله حجام بدانند بهتر از  وی مشورت کرده بود، توصیه می

 ،(. در این پاسخ14؛ افشاری، 110 )سلمی، مجموعه آثار، است که وی را عبدالله عابد بشناسندآن 
اعتنایی به  یعنی بی ،شود، بر یکی از اصول اساسی ملامتیان علاوه بر آنکه تشویق به کسب دیده می

ۀ احوال ای بر چهر  شود. به بیان دیگر، از نظر وی شغل به یک معنا پرده نیز دیده می ،قضاوت خلق
سالک باید در پوشیده داشتن احوال خود بکوشد و آن  ،تا آنجا که ممکن است ،آدمی است؛ بنابراین

ای برای تأیید و تشویق خلق قرار ندهد. شاید بتوان این سخن را اعتراضی آشکار بر  را وسیله
ان مردم پوشی سعی در شهره کردن خود در می نامی گروهی از صوفیان دانست که با پشمینه نیک

 اند. داشته
در کلامی دیگر، حمدون دست از کسب کشیدن را امری ناپسند دانسته و آن را نوعی اصرار در 

از انسانی که تلاشی برای به دست  ،(. او حتی معتقد است127)انصاری،  کند تقاضا از حق تلقی می
(. 232-231، 10نعیم،  ی)ابتوان هر کار ناشایستی را انتظار داشت  کند، می آوردن روزی حلال نمی

خورد آنست که  ترین چیزی که مرد می حلال»)ص( که  بزرگان ملامتی با استناد به این سخن پیامبر
کردند که اهل کار و تلاش  ، به تربیت شاگردانی مبادرت می«از کسب دست خود به دست آورده باشد

 (.1183)بخاری،  داشتند باشند و پیوسته آنان را از اینکه وبال دیگران باشند، برحذر می
ای برای  در بسیاری موارد مقدمه آن جستند، بلکه کسب روزی تنها هدفی نبود که آنان در کار می

اند که در  شد. در همین زمینه از ابوحفص حداد آورده سیر و سلوک محسوب می تر مراحل عالی
خواست که  کرد، از او می ضمن آنکه او را توصیه به کسب و کار می ،نصیحت به یکی از شاگردانش

برای فقرا انفاق کند و برای نیاز خود از مردم گدایی کند )سلمی،  است، هآنچه را از کسب به دست آورد
خواهد  مرید میآن (. در ادامۀ حکایت، ابوحفص پس از مدتی از 25؛ انصاری، 417: 2مجموعه آثار، 
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نمایی،  کند و از حاصل کار و دسترنج خود روزی خورد. چنین رفتارهای متناقض که گدایی را رها
، اهمیت بیش از اعتبار و وجاهت آن ،غرض و هدف از کار ،ملامتیان نزدکه است  هبیانگر این نکت

به  است، هاین غرض که در غالب موارد همان دربند کشیدن نفس و ملامت آن بود است. داشته
شده که البته  و در مدتی معین با انجام کارهایی چون دریوزه و گدایی حاصل میدستور پیر ملامتی 

کوب، ملامت و  تدریج دستاویزی برای انکار و نقد ملامتیان از سوی مخالفان آنها نیز گردید )زرین به
(. از سوی دیگر، در نظر ملامتیان، مطالبۀ پاداش برای یک کار نیز امری مذموم بود؛ 64راه قلندر، 

باید از اینکه توانسته فرمان حق را به  ،کند چراکه به باور آنان هنگامی که سالک مبادرت به کاری می
انجام برساند، ابراز خرسندی کند و نفس خود را در کاری که به انجام رسانده، مشاهده نکند )سلمی، 

 (.30ملامت و طریق فتوت، 
در  ،آید گونه که از نامش برمی د، آنحمدون قصار که خود از عالمان و فقیهان روزگارش بو

شویی( مشغول بوده و با اهل فتوت حشر و نشر فراوان  نیشابور به قصاری، یا همان گازری )رخت
(. این ارتباط که از داستان وی با نوح عیار در منابع 109)سلمی، طبقات الصوفیه، است  هداشت

ع به کار نیز مؤثر واقنسبت گیری او  (، محتملًا در اندیشه و موضع228مضبوط است )هجویری، 
تعریفی که حمدون قصار از فتوت ارائه داده و آن را طریق اخلاص  است. برخی بر این باورند، شده

باشد  ایشان اهل فتوت و تأثیرپذیری ملامتیه از او با ارتباط ر وجودتواند دلیلی ب می است، همعرفی کرد
های اصلی فتیان  شود که بدانیم از شاخصه تر می ه قطعی(. فرض این اثرپذیری آنگا342 کوب، )زرین

که  چنان است، هف و ارباب مشاغل بودر  اصحاب حِ  مشغولی آنان در خصوص دل ،یا اهل فتوت
ع کار و ودر موض دیگری از این گروه منتشر شد، بیش از هر چیز نامه فتوتمتونی که با عنوان  ،بعدها

 و مشاغل مختلف بود. ها اصول اخلاقی و معنوی آن در حرفه
روزی به هنگام غلبۀ احوال یا بنابر  استاد آهنگری بود. در منابع آمده که وی ،اما دربارۀ ابوحفص

که آهن در  آورد، چنان رد و آهنی گداخته بیرون ب   به منظور اظهار کرامت، دست در کورۀ آهن  ،قولی
به خود آمد و دکان و شغل خود را رها کرد و به تصوف  ،دست او سرد شد. او پس از این واقعه

اندیشۀ ملامتی (. 155؛ هجویری، 391؛ عطار، 10:230؛ ابونعیم،329-328آورد )سراج،  روی 
 ابوحفص حداد که با زهد او عجین شده بود، هرگز در کسوت پشمینۀ اهل تصوف بروز نیافت

(؛ او همواره از شهرت بیزاری 95ری، انصا؛ 510: 12، ذهبی ؛53 :5، المنتظم، جوزی )ابن
ساخت. در  ا میو بازار، از تشبّه به صوفیان مبرّ  د را با بر تن کردن لباس اهل کسبست و خوج   می
شد، لباس  رفت و در بازار مشغول کار می نقل است که ابوحفص هرگاه از خانه بیرون می ،باره این

شهره کرد  ،با لباس ،میان خلق در نباید خود را کرد و معتقد بود که معمولی اهل بازار بر تن می
 (.16)پورجوادی، 

زمانی بزرگی از ملامتیان به ملاقات ابوحفص  است؛ هحکایت دیگری از ابوحفص حداد آمد در
شیخ از او خواسته بودند که از فتوح خانقاه کسی را برای  مریدانِ  و او را در حال پیراستن مبرز دید.آمد 
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باید کرد و آنچه  ایم، هم ما را پاک می این ما کرده»بوحفص پاسخ داده بود که: ااما  ،این کار اجیر کند
از تن  شهرت ؛ شیخ ملامتی با دیدن ابوحفص، خود نیز لباس«درویشان را به کار باید برد ،فتوح است

 (.25به در کرد و به همان کار مشغول شد )انصاری، 
 ،ر پشت باورهای ملامتیان به کار در یک نکتهتوان اذعان داشت که منطق پنهان د میحال 

گری، پاک  که قبح کارهایی چون تکدیاست  هشاید همین نکت است. هخلاصه شد ،«سلوک»یعنی 
البته نباید این نکته را از نظر دور کند.  کردن مبرز، و رفتارهایی از این دست را در نظر آنان کمرنگ می

عنوان یکی از اصول ملامتی در رسالۀ ملامتیه نیامده و  بهداشت که تکدی و اقدام به گدایی، هرگز 
عنوان اصلی اساسی در شکستن  شود، به حتی در شعارهایی که در کلام بزرگان این مکتب دیده می

توان آن را از اصل چهل و دوم اصول  است. این موضوع، که همچنین می شده نفس تلقی نمی
نماید، زیرا قاعدتاً بزرگان ملامتی که خود از عالمان  می ملامتیان سلمی دریافت، از نظر عقلی محال

عنوان اصلی کلی و عمومی برای سالکان در نظر  اند، هرگز توصیه به تکدی را به و محدثان بوده
 (.31-30اند )گولپینارلی،  گرفته نمی

 نفس ن  راهی برای خوار داشت به عنوان کار .2- 3
شناسی معنوی در اسلام دانست. آنان که  ان روانتوان از نخستین پیشرو  ملامتیان را به حق می

بودند، دریافته  های آن متوجه های معنوی به مسئلۀ روح و نفس و آفات و بیماری همچون دیگر گروه
برخلاف برخی دیگر از  مهار و کنترل خود درآورد. آنانباید نفس را در  ،بودند که برای سلامت روحی

ر نفس، راهی مناسب برای س باوری نداشتند و معتقد بودند انکاهرگز به انکار نف بودند که صوفیان
وجود نفس در آدمیان، بر آن شدند که  ملامتیان بدون کتمان شود؛ از این رو، آن محسوب نمی مهار

ها و مجاهدات درونی و  نشینی چله ی مبارزه با آن بیندیشند. بزرگان ملامتی از رهگذرِ راهکاری برا
ن، آنجا که هیچ دسترس بیرونی به های وجودی انسا دریافته بودند که در عمق لایههای بسیار  خلوت

خواند. آنان این لایۀ درونی را به  ست که گاه انسان را به پلیدی و شر فرامیآن وجود ندارد، چیزی ه
جب و خودپسندی، بخل و شناختند که اوصافی چون نفاق، ریا، دعوی الوهیت، ع   می «نفس»نام 

 (.61-59انگیخت )کاشانی،  نظایر آن را در انسان برمی امساک و
 متیان همچون صوفیان با اهتمامملانفس:  ن  بنیادهای نظری ملامتیان در خوارداشت

(. این 209دریافته بودند که برای مبارزه با نفس باید مبادرت به اموری خلاف آن کنند )قشیری، 
بتواند »ه نفس بر حقارت خود واقف شده و اصطلاحاً مخالفت با تمنیات نفس باید به آنجا بینجامد ک

تر این موضوع  (. بیان ساده28)سلمی، اصول ملامت طریق فتوت، « حال خود را با خداوند نگه دارد
سبب  که باید هر لحظه بکوشد تا آنچه را ،پیش گرفتن زهد در مسیر خودآن است که سالک با 

آید و ملامتیان  با آن مبارزه کند. اما مشکلی که اینجا پدید میاز خود دور و  ،از حق بازبماند او شود می
آن است که چنانچه اظهار زهد خود از تجلیات نفس شود، آنگاه چه  ،اند شناسی آن پرداخته به آسیب

کار پاسخ گفتند. در واقع کار کردن  التزام به کسب و باید کرد؟ این سؤالی بود که اهل ملامت آن را با
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ن عادت کرده بودند؛ هایی که برخی از صوفیان به آ پروری لاف تنحرکتی بود خِ  ،متیبرای سالک ملا
پرور خود به  تن با نفسِ  ،از چهره خویش بردارد و هم در خفا توانست با آن، نقاب زهد زیرا هم می

گروهی از صوفیان، زهد را جایگزین شخصیت اصلی  ،به باور ملامتیان ،در حقیقتمبارزه برخیزد. 
. گویا این کلام تواند از مکاید نفس باشد میکرده و به کلی فراموش کرده بودند که حتی زهد نیز  خود

رده کارا کبر آشکه نفس او بهتر است از نفس فرعون، کهر که پندارد »گفت:  حمدون قصار که می
 (.333: 1؛ عطار، 231: 10)ابونعیم اصفهانی، است  ه، از همین روی بود«است

اضحی دانست؛ وی هرچند تعریف و  نفس را مانعی بزرگ در مسیر تعالی انسان می ،حمدون قصار
بسیار منفور و  ان به خوبی دریافت که نفس نزد ویتو  از سخنان وی می است، اما از نفس ارائه نداده

ای است که همواره آن را از احساس مرکزیت و  گونه ت. شیوۀ مواجهۀ او با نفس نیز بهمذموم اس
خواند که در آن کار  اند که یکی از اصحابش را به ترک کاری فرا  سازد. در همین زمینه آورده برتری دور

 (.125)سلمی، است  هکرد احساس تفوق و برتری می
داند که سرّ  تر است؛ او نفس را تاریکی و ظلمتی می قابل تأمل« نفس»اما نگاه ابوحفص حداد به 

از نظر او کسی که توفیق خداوند با سرّ او همراه نشود،  ،بنابراین ، توفیق است؛آن و نور چراغ آن
را  تنها راه اصلاحداند،  ها می کارش سراسر به تاریکی خواهد انجامید. او که نفس را جایگاه تمام بدی

تیان بسیار (. سخن از مذمت نفس در نگاه ملام432 )پورجوادی،کند  مخالفت با آن معرفی می
 یمهمّ  اهتمام به کار را راه حلبزرگان ملامتی  ست که ظاهراً ا آید، این میبراست، اما آنچه از منابع 
به رغم آنکه در وادی سلوک گام  ،اند. بر همین اساس، آنگاه که مرید دانسته در مخالفت با نفس می

کند، دیگر دچار  دارد، به حجره در بازار رفته و همچون مردم عادی رنج کار را بر خود هموار می برمی
 آید. برتربینی نشده و بر نفس خود فائق میخود

 های خصلتملامتیان در مبارزه با نفس:  ن  بنیادهای عملی ملامتیان در خوارداشت
شد؛  های خاصی در پیش گرفتند که سبب تمایز آنان از دیگر جریانات معنوی می شیوه نفس، ناپسند

منجر به برانگیختن  داد، گاهیها تغییر و تحولاتی رخ ها که با گذشت زمان در آن این شیوه
برای  ، در بادی امرنخستین شد. ملامتیانِ   هایی از سوی متشرعان و حتی برخی از متصوفه  مخالفت

کردند؛  مبارزه با ریا و خودپسندی، تنها به پنهان کردن اعمال نیک و عبادات خود بسنده می
خورد؛  یم ادهم و بایزید بسطامی به چشم میهایی از این رفتار در میان عرفای اولیه مانند ابراه نمونه

ترین حالی که مرا پیش آید آن بود که به جایی  سخت»از آن جمله این سخن ابراهیم ادهم که گفت: 
پنهان شدن از خلق  اما بعدها(. 96 )عطار،« رسم که مرا بشناسند، آن گاه مرا از آن جا باید گریخت

راهکار  ،طلبی وافی به مقصود نبود؛ از همین روی شهرت ملامت برای مبارزه با ریا ودر نظر اهل 
دیگری برگزیدند که ساز و کاری متفاوت داشت. در این شیوۀ جدید برخلاف پنهان کاری پیشین، به 

 و همرنگ بازار روی آوردند و از پوشش متفاوت پرهیز کردند و خود را با اهل حرفه و بازاریان مشغول
دانستند، کار را  اهل معنویت که کار و کسب را منافی با توکل می کردند. آنان برخلاف برخی از
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این حکایت نفس و مبارزه با تنبلی و کاهلی مطرح کردند.  نِ ای برای مبارزه با ریا، خوار داشت وسیله
کرد و آنگاه خود به  و آن را به درویشان انفاق می« به دیناری کار کردی»که ابوحفص حداد هر روز 

کرد، از همین رویۀ خوارانگاری نفس نشان دارد )مستملی  گرفت و روزه باز می مردم می گدایی نان از
 (.1106و  1182: 3بخاری، 

های   رسد شیوۀ ریاستیزی ابوحفص حداد و حمدون قصار تفاوت به نظر میبا این وصف، 
توجه داشت، که برخلاف حمدون قصار که به تحقیر اعمال و پنهان کردن حسنات  چنان است؛ هداشت

ای از آداب  کرد؛ او که در واقع تصوف را مجموعه ابوحفص حداد بر لزوم رعایت آداب تأکید بسیار می
تو اصحاب خویش را آداب پادشاهان »پاسخ جنید که به او اعتراض کرده بود که  در ،دانست می

ب، ابوحفص با ین ترتیبه ا«. دب ظاهر، نشانۀ ادب باطن استحسن ا»، پاسخ داد که «ای آموخته
کوشید تا مریدان را به این  ای زاهدانه که با تصوف نیز سازگاری داشت، می ترغیب مریدانش به شیوه

توان به کلی  نمی ،گر بطن و درون آن است؛ بنابراین نکته واقف سازد که ظاهر هر چیزی حکایت
 (25ظاهر را کنار نهاد و یا به تخریب آن پرداخت )انصاری، 

نیز حکایت دیگری از ریاستیزی مشایخ ملامتی است.  متی ابوعثمان حیریرفتارهای ملا
فردی بسیار  ، اوابوعثمان مردی محتشم و ثروتمند بود که غلامان و کنیزان بسیار داشت، با این حال

اند که  (. در حکایتی از او آورده56: 2)عطار، کرد  وارسته بود و با زیردستان خود با احترام رفتار می
ریزند؛  است که طشتی خاکستر از پشت بام بر سر و روی او می رفته ای راه می در کوچه زمانی

کند که کسی که مستحق  پردازند، اما ابوعثمان به آنان گوشزد می شاگردان هر یک به ناسزاگویی می
(. شیوۀ تربیتی ابوعثمان در 58: 2؛ عطار، 398آتش الهی است، از خاکستر هراسی ندارد )قشیری، 

لوک، بسیار مبتنی بر عمل بود؛ وی بر این باور بود که باید نخست سالک را به کار واداشت، و س
که سالک در عمل و کار قرار نگیرد،  سپس عیوب نفس او را در کار به وی متذکر شد؛ و مادامی

ها و معایب درون خود را بشناسد؛ در حالی که، مداومت در یک کار سبب  تواند کاستی چگونه می
شود، فرد علاوه بر شناخت خود در رفع نواقص درون خود بکوشد )سلمی، اصول ملامت طریق  یم

 (.32فتوت، 
 و پرهیز از ریا سلوک اخفایبرای  راهیکار  .3- 3

جستند، پوشیده داشتن  که ملامتیان از کسب و کار می اهدافیترین  یکی از مهم ،رسد به نظر می
اهل  برخوردار بود.نوعی تقدس ذاتی از سالک بودن  دم،در نظر مر  بود که دورانیهم در  سلوک، آن
دانستند،  آن دسته از صوفیان که کسب و کار را مانع توکل می ایدة انتقادی به نگاهیملامت با 

 سلوک خود راکوشیدند  میبا در پیش گرفتن حرفه و حضور در کنار مردم عادی، نگریستند و  می
 ؛برای سالک ملامتی داشت هم دستاوردهای دیگری سلوک،ختن اما این پنهان سا ،دننپنهان ک

سازی آن داشت، چنان در خود عمیق  که فرد با فشارهایی که در دوگانگی سلوک و پنهان چنان
 توانست به شخصیتی پرمایه بدل شود. به بیان دیگر، برخلاف آن دسته از صوفیانِ  شد که می می
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کار  ،دانستند، بلکه معتقد بودند جدا از هم نمی ۀفرا دو مؤل سلوکمخالف کسب، ملامتیان کار و 
تواند حیات معنوی را در خود  بخشی از زندگی معنوی است که سالک ملامتی با زیست در آن، هم می

اند  ردهاز ابوحفص حداد آو  ،همراه نشود. در همین زمینه ها و هم با ریاکاری و ظاهرسازیتجربه کند، 
دنیا را نکوهش کرد، ابوحفص حداد از وی خواست که دیگر با وی  نزد وی که وقتی یکی از یارانش

آن را زنده  ،ای را از سلوک اظهار کرده بود که باید در سخن پنهان و در دل زیرا نکته ،همنشینی نکند
 (.652 :3)غزالی،  داشت نگه می

نشان کسب و کار، واقعیّت به نسبت بزرگان ملامتی همچون حمدون قصار  های واکنشواکاوی 
 ،کار و تلاش برای کسب روزی ،کهاند؛ از جمله این با اغراضی خاص صورت گرفتهکه  داز این نکته دار 

از ایشان  ،ترتیب ینه ااست؛ و ب هشد نزد ملامتیان محسوب میغلافی ظاهری برای غرضی معنوی 
ند. در ا هشد رسانده، آسوده می خلق که به اخلاص آنان آسیب می پیشگاهآفت شهرت و قبول در 

 آشکار صوفیه را به نوعی زهدِ  خود، زهدِ  درونیِ  احوالِ  حقیقتِ  اصرار ملامتیان به پنهان داشتنِ  ،واقع
آشکار، همچون مردم  که در آن به جای تظاهر به زهد و فقر و توکلِ است  هکرد میپنهانی تبدیل 

به زندگی عادی  بدون آنکه خود را از عامۀ خلق ممتاز کنند، ،عادی در کوچه و بازار شهر
 ند.ا هپرداخت می

که وقتی شهرت  زیست، چنان گونه می حمدون قصار این ، مخصوصاً از میان بزرگان اهل ملامت
مرا » پاسخ داد: او ،بگوید شان سخنای نزد او آمدند و خواستند تا برای نیشابور را فرا گرفت، بزرگانی او

ای ندارد و  پس سخن من فایده است، هاه آن بستسخن گفتن روا نیست، زیرا دل من هنوز در دنیا و ج
 زهدِ  مشایخ ملامتی با درونی کردنِ  کوب، زرین و به تعبیر (. در واقع367)عطار،  «ها اثر نکند در دل
به مبارزه برخاسته  ،آنان نمود یافته بود پردازیِ  کرامات ها و دستگاهِ صوفیان که با خودنمایی آشکارِ 

 بودند و در این مسیر چنان ثابت قدم بودند که حتی از اینکه متهم به زندقه شوند نیز ابایی نداشتند
 (.67، همو)

 توکل و کردن کارنسبت  .4- 3
باور صوفیان  بسیار مهم دراصلی « اعتماد داشتن به عنایت حق در تمام امور زندگی»توکل در معنای 

اغراق کشیده  ة، به تدریج در دیدگاه صوفیان به بیراهاستقرآن و سنت ه از برگرفتاست. این اصل که 
ین ترتیب، ه ااز انسان تلقی گردید. ب ای گونه اراده هر سلبای که پس از مدتی به معنای  شد، به گونه

با کنار  ،قرون بعد در بودند، بسیاری از صوفیانو کوشش اهل کار  برخلاف مشایخ نخستین که غالباً 
در امور زندگی، به این اصل باور یافتند که کار کردن و در پی  یدن کسب و کار و هر گونه تلاشنها

روزی خود را  کوششیبدون هیچ  ،انسان هر کجا باشد ،امری خلاف توکل است؛ بنابراین ،رزق بودن
و  و نذورات« فتوح»(. نتیجۀ چنین برداشتی رواج 119-123 )دشتی، از خداوند دریافت خواهد کرد

گرفت.  ها و صوفیان قرار می از سوی افراد صاحب نام و متمکن در اختیار خانقاه صدقاتی بود که غالباً 
)ص( آنان را به  خود به اهل صفه و اینکه پیامبر رخی از همین صوفیان با تشبیهب ،آنکه تر جالب
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 بودند نشین شده جهت ترک کسب و کار ملامت نکرد، خود را از کسب معاف کرده و خانقاه
بسیاری از صوفیه نیز بودند که میان توکل و کسب منافاتی ندیده و به  ،حال با این (.47کوب،  )زرین

گفت:  که از ابوعلی رودباری نقل است که می های گوناگون اشتغال داشتند، چنان مکاسب و حرفه
)قشیری،  «به کسب بپردازد اگر پنج روز بر صوفی بگذرد و او گرسنه باشد، او را وادارید به بازار رود و»

214.) 
لۀ توکل ئرویکرد نظری بزرگان ملامتی به مس :ع توکلوبنیادهای نظری ملامتیان در موض

با اظهار کرامات و  آنان است. هشتریشه در باور آنان به اخلاص در عمل، و پنهان کردن سلوک دا
امیدواری به لطف باید با  کوششو  دربارۀ توکل بر این اعتقاد بودند که سعی و بودندریاکاری مخالف 

جبِ  آنچه سالک را از مشغول شدن با نفس، تن ،بنابراین ؛همراه باشدحق  مده از سلوک برآ پروری و ع 
در خدمت  ،ست که با لباس اهل عامۀ مردم به بازار برود و عمر خود را با توکل بر حقا دارد، آن باز می

 به مردم سپری کند.
در چند جا دربارۀ  او ، زیرارسد به نظر میکل کمی با رفتار او متناقض تو  سخن حمدون قصار در

د نباشی یچ نداری، نومیه اگر دو هزار درم تو را وام بود و چشم بر هکتوکل آن است »گوید:  توکل می
و « ل دست به خدای تعالی زدن استکتو »گوید:  می و در جای دیگر« گزاردن آن از حق تعالی به

« ر مشغول شوییله و تدبیه به حکار خود به خدای تعالی بازگذاری، بهتر از آن که کاگر توانی »
توکل بسنده کردن است به »این معنا که در کلام عثمان حیری نیز وجود دارد: (. 334: 1)عطار، 

کند که  القا می چنین به خواننده(، 250)قشیری، « خدای عزوجل، و اعتماد کردن است بر وی
ای در پی نخواهد  ش او نتیجهتدبیر و تلا ،که اگر خدا نخواهداست  هاراد بی ملاً انسان موجودی کا

وی  روزیِ  ،ش برای کسب روزی باز ایستدکوشبه خداوند توکل کند و از  بنده چنانچه ،بنابراین .داشت
به او خواهد رسید. در تحلیل این سخن که البته با عملکرد حمدون قصار که خود اهل بازار و کسب 

ملامتیان براساس احادیث بر این باور بودند که که توان اذعان کرد  نیز منافات دارد، میاست  هدبو
بنابراین، ملامتی در عین آنکه توأمان در  است؛ هسنت ایشان بود ،توکل حال پیامبر و کار و کسب

و تلاش برای روزی درون و قلب خود بر خداوند توکل دارد، باید در بیرون نیز دست بر زانو زده و با کار 
 (.250؛ قشیری، 282 تلبیس ابلیس، جوزی، )ابن خود تلاش کند

در کارها و مشاغل  مشایخ ملامتی غالباً : ع توکلوبنیادهای عملی ملامتیان در موض
آنگونه که از منابع استنباط  .جستند شرکت می ...همچون آهنگری، خرازی، قصاری و عمومی

شود، در خصوص زندگی عملی آنان  دربارۀ توکل از مشایخ ملامتی دیده میجز اقوالی که ه ب ،شود می
در منظومۀ فکری ملامتیان با ها به نوعی  این دادههای اندکی وجود دارد؛  در این موضوع داده

ملامتیان علاوه بر آنکه در  که توان اذعان داشت همین اساس، می موضوع توکل نیز پیوند دارد. بر
ند. در همین زمینه ا هکرد ند، توکل را شرطی برای سلوک تلقی میا هل کسب بودزیست عملی خود اه

اند که خطاب به یکی از صوفیان که از شدت گرسنگی پوست خربزه  از ابوتراب نخشبی آورده
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)قشیری،  اگر صوفی حقیقی هستی به بازار برو و از کسب دست خود چیزی بخور ،خورد، گفت می
255.) 

رزق و با مفهوم  ست که مقولۀ توکل غالباً ا آید، آن منابع صوفیه به دست مینکتۀ دیگری که از 
باره نشانگر آن است که ملامتیان بیش  روزی انسان پیوند دارد. بررسی بستر فکری ملامتیان در این

اند که توکل در روزی، هرگز به معنای یک جا نشستن و دست روی  از هر چیز به این نکته توجه داشته
آنان با درونی کردن مفهوم توکل، همچون سایر مفاهیم از جمله  ،در واقع است؛ هاشتن نبوددست گذ

 کوششحالی است در سالک که هرگز با  ،کار، بر این نکته تأکید ورزیدند که توکل در کسب روزی
 بیرونی وی منافاتی ندارد.

 و فقر کردن نسبت کار .5- 3
های مبتنی بر  ست. در بیشتر فرهنگابرای کار کردن  متمدن انسانترین انگیزه  اصلیثروت تولید 

است  هطلبی تأکید شد اندوزی که حرص و برتری های منفی ثروت بر جنبه ایدئولوژی و اخلاق، معمولاً 
اندوزی،  یعنی ثروت ،به این بخش از فرایند کسب و کار صوف نیز معمولاً تدر سنت  .(41)دوباتن، 

واقع صوفیان در باورهای رسمی خود به کار، بیش از آنکه به ثروت  در است. هوجود نداشتنگاه مثبتی 
در تعریف فقر و  بابی مجزا آثارشانلۀ فقر پرداخته و در بیشتر ئو غنای حاصل از آن توجه کنند، به مس

که سالک را است اند. براساس این منابع، فقر نوعی خالی بودن قلب از هر آن چیزی  درویشی گشوده
دستش از ثروت دنیوی خالی است، بلکه  که صرفاً نیست فقیر کسی لذا  ؛کند می غافلاز اندیشۀ حق 

باشد )در غیر حق( کرده  ترک تصرف است که دل از حفظ یا ترک مال خالی کرده و اصطلاحاً  کسی
آوری ثروت از یک سو، یا به کلی رها کردن  برای جمع کوشش(. به بیان دیگر، 31و  28 )هجویری،

 شوند. امری مذموم تلقی می ،ر درویشی از سوی دیگر، هر دوآن برای اظها
آنان  .است استوارتعریف ملامتیان از فقر و غنا نیز بر همان اندیشۀ آنان از اخلاص و ریاستیزی 

ند در هر وشک سالک در میان مردم باشد، مذمت کرده، و می تکریمهر آنچه از مال و ثروت که سبب 
)مستملی  شوند، دوری کنند شهرهنکه میان مردم به جاه و حشمت دو مقولۀ دینی و دنیوی از آ

 (1253: 3 بخاری،
 ،که ظاهر و باطن ملامتیان با اعتقاد به اینو فقر:  کردن در نسبت کار نظری بنیادهای

هر کس در باطن خود احساس کند که چیزی غیر از  ،شوند، معتقد بودند محسوب می متضاددو امر 
 است، و هر کس در درون خود چیزی جز خداوند ندارد، توانگر حقیقی است فقیر واقعی ،حق دارد

ع فقر و غنا نیز به عنوان یکی از وباورهای ملامتیان در موض ،رود گونه که انتظار می )همان(. همان
ها مبتنی  ه این مقولهب ،های فرمالیستی از نگرش گذر دربارۀ های کسب و کار، بر اندیشۀ آنانپیامد

خوبی به این آسیب اجتماعی پی برده بودند که  پیشتر اشاره شد، مشایخ ملامتی بهکه  ناست. چنا
سیطرۀ اندیشۀ شر و شیطانی نسبت به مال و ثروت از یک سو، و فخر و مباهات به فقر و درویشی از 

جبسوی دیگر، زمینه را برای  دو ا تکیه بر این که افراد زیادی ب ؛ چنانکند میپروری فراهم  و تن ع 
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و با بهانۀ شر بودن مال دنیا، به کسب و کار پشت  اند شده میصوفیه وارد  های طریقتاصل به جرگۀ 
 (.209 تلبیس ابلیس، جوزی، )ابن ندا هکرد می

 است؛ این نکته را از پاسخ شدهگاهی جبری و بر مدار تقدیر تعریف  ،رویکرد ابوحفص حداد به فقر
اگر »توان مشاهده کرد:  ترسید، می از فقر می ،وی به یکی از دوستانش که باوجود مال و مکنت

(. در نگاه 49)مزیدی،  «تواند تو را به غنا برساند هیچ احدی نمی ،خداوند بر تو فقر مقدر کرده باشد
اساس این  بر رود، زیرا با این سخن تمام فلسفۀ کار و تلاش از نظر ملامتیان زیر سؤال می ،نخست

توصیۀ این مشایخ  پس ،نگرش جبری، چنانچه فقر و غنای ما هیچ ارتباطی با تلاش ما نداشته باشد
به این نکته باید  شناسی ملامتیان رسد در تحلیل روان به نظر می به کار چگونه توجیه خواهد شد؟

کری و احوال درونی ت فمتناسب با ظرفی غالباً  ،های آنان به افراد داشت که سخنان و توصیه توجه
خطاست. به  ساساً همه موارد مشابه ا بهآنان  سخنان تعمیمنگری و  مطلق ،بنابراین است. آنان بوده

مستقل به افراد  بهترین سنجش آن است که موردی و کاملاً  ،بیان دیگر، دربارۀ سخنان صوفیان
ن، زیرا برای فهم درست رویۀ مشایخ ملامتی، توجه به شیوۀ معرفتی یا اختلاف طریقتی آنا ،نگاه شود

 ناپذیر است. اولیه، امری اجتناب اصولشماری از به  ایشاناز پایبندی  فارغ
آنان در  .اند نفی کرده ،کند ملامتیان هر آنچه انسان را از یاد حق باز داشته و به خود مشغول می

مشغولی  اگر فقر نیز مانع و حجاب و یا سبب دل ،رفتند که معتقد بودند این باور تا آنجا پیش می
در هر وقتی به  فقیر صادق»گفت:  وحفص حداد میباید از آن احتراز کرد. اب ،سالک از یاد حق باشد

فرمان پروردگارش به حکم پروردگارش است، پس هرگاه که بر او چیزی وارد شود که او را از حکم و 
 (.50)مزیدی،  «کند گریزد و آن را نفی می خود مشغول دارد، پس از آن می

از موضع عمل، منش ملامتیان بیش از توانگری، : کار و فقر در نسبتعملی  بنیادهای
من از ایشان از »متوجه فقر است؛ این نکته را از وصیت حمدون قصار که دربارۀ فرزندانش گفته بود: 

(. این سخن 335: 1)عطار،  توان مشاهده کرد به خوبی می« ترسم که از درویشی گری بیش میتوان
، کند میدست توصیه  کسبِ روزی خوردن از به کار و او در جاهای دیگر رغم آنکه  حمدون قصار به

اما توانگری و ثروت  ،شود حامل این پیام مهم است که هرچند کار نوعی سلوک و مجاهده تلقی می
ن وی را از ادامۀ راه باز ه آمشغولی ب دل زیرا ،طع طریق باشداتواند برای سالک ق ل از آن میحاص

 چهار چیز دربارۀ)ص( که در قیامت  ین حدیث پیامبربه ااشاره دارد مدون قصار حدارد. محتملًا  می
اصلی کار عنوان پیامد  ثروت به ،از همین رو .شود که یکی از آنها مال است ال میؤمؤمن س از

 رغم منتفع ساختن فرد در دنیا، سبب بازماندن وی از آخرت شود ای باشد که به تواند تیغ دولبه می
(. گواه دیگر این مطلب سخن دیگر حمدون قصار است که در 109 طبقات الصوفیه، )سلمی،

 «آید هر کس به فقر خویش تکبر کند، بر جملۀ اغنیاء در تکبر زیادت» است: هاحوالات فقر آورد
 (.368)عطار، 
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با شکلی از فقر همراه  غالباً  ،مدآرغم اشتغال به کسب و داشتن در  زندگی مشایخ ملامتی به
شود، نه  این فقر اختیاری که هم در زندگی حمدون قصار و هم ابوحفص حداد دیده می است. هبود

ی نیز با آنکه از عثمان حیر  است. هتظاهر به درویشی، که تلاشی در جهت ملامت و تذکر نفس بود
به معنای فقر  ،معنای فقر بیش از آنکه به ظاهر زندگی دلالت کند ،محتشمان نیشابور بود، معتقد بود

 (.17)اسپرهم و سلطانی،  از خلق است به خداوند و استغنایِ نسبت 

 گیری نتیجه
جریانات معنوی میان است. از  های مادی حیات عارفان کمتر توجه شده در تحقیقات معاصر به جنبه

بیش از همه در  ،عنوان یکی از مهمترین ابعاد زندگی مادی کسب و کار بهقرون نخستین، توجه به 
آمدند، با تأکید  خورد. آنان که غالباً از کسبه و اهل فن و حرفه به شمار می میان ملامتیان به چشم می

منتقد کسانی بودند که اهتمام به بر ملامت نفس و پنهان داشتن سلوک و مبارزه با ریاکاری، عملًا 
دیدند. از بررسی متون کهن عرفانی در اقوال و احوال سه  کسب و کار را با توکل به خدا در تناقض می

شخصیت برجستۀ اهل ملامت)حمدون قصار، ابوحفص حداد و عثمان حیری(، در دو بعد نظر و 
 عمل، نتایج زیر به دست آمد:

اند. توجه به  رین وسیله برای کسب روزی حلال توجه داشتهملامتیان به کار به عنوان بهت .1
هم در شریعت اسلامی و هم در جریانات معنوی اهمیتی ویژه دارد.  ،خوراک و حلال بودن آن

رزق حلال، رزقی است که نتیجه دسترنج سالک باشد و در آن حقی ناحق نشده باشد. بهترین راه 
رزق حلال به کار تحصیل است. اهل ملامت برای برای دستیابی به چنین رزقی، کار و کوشش 

ای برای خود بازکرده بودند؛ گو اینکه  ف جایگاه ویژهاند. آنان در میان اصناف و حِر   کرده توجه می
 کند. از همین نکته حکایت می است، هغالب پسوندهایی که در ادامۀ نام این مشایخ در منابع آمد

نفس است. باور ملامتیان  نناسب برای خوار داشتکار راهی بسیار م ،نظر اهل ملامت از .2
دربارۀ نفس هرگز به معنای حذف و نادیده گرفتن آن نبود، بلکه آنان معتقد بودند که باید نفس را 

نفس  . تنبلی خواستۀخوار کرد و با آن مخالفت کرد تا توان پرداختن به غیر حق را نداشته باشد
 آن است. نو خوارداشت نآ مخالفت با ،است و اجبار نفس به کار

پنهان کردن سلوک است. در نظر سالک  ،ترین کارکرد کار برای سالک اهل ملامت مهم .3
ملامتیان با  ،ریا مهمترین چیزی است که در مسیر سلوک باید با آن مبارزه کرد. بنابراین ،ملامتی

ن سلوک خود کردند و برای پنهان کرد همۀ ابعاد ریا از جمله پوشیدن لباس صوف مخالفت می
شدند تا هرگونه تمایز از بدنه جامعه را از  غالباً با لباس اهل حرفه و بازار در میان مردم ظاهر می

 خود دور کنند.
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ملامتیان با این ست. ا م آنتنها با توکل منافات ندارد، بلکه مقوّ  ، کار نهنظر اهل ملامت از .4
دوختن، بسیار مخالف بودند. به باور دیدگاه که توکل یعنی بیکار نشستن و چشم بر عنایت حق 

 توکل حالی درونی است که اگر با تلاش بیرونی سالک همراه نشود، معنایی نخواهد داشت. ،آنان

تنها با آموزۀ فقر در تعارض نیست، بلکه کار کردن خود  ، کار نهملامتیان های بنابر اندیشه .5
خداوند را به وی متذکر شود. از سوی تواند فقر و احتیاج درونی انسان به  ریاضتی است که می

ثروت حقیقی آن است  ، اماتواند منافع مادی به همراه داشته باشد دیگر، درست است که کار می
که سالک خود را در مقام فقر وجودی و احتیاج به حق ببیند و غنای حقیقی را اتصال به حق 

 بداند.
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